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Self-Control in Society; its Development Mechanisms and  
Removal Factors from the Perspective of the Holy Qur’an

Ali Asghar Shoaei1

ABSTRACT
Society and its institutions are an arena for all types of behaviors that play an 
essential role in human success or failure. One of the most important tools 
that can put a person’s behavior on the right path and prevent him from devi-
ating is self-control, which plays a major role in achieving great goals. Given 
the importance of this issue, in this research, using the descriptive-analytical 
method, self-control in society, the mechanisms of its development, and the 
factors of its removal have been studied from the perspective of the Holy 
Qur’an. 
In the process of achieving the important feature of self-control, some factors 
can correct human behavior and put human beings on the path of growth and 
excellence; while some factors prevent the correction of human behavior and 
cause the removal of his self-control. Among the results of the research is that 
the most important mechanisms of self-control are strengthening beliefs, piety, 
thinking, determination, contemplation, and calculation. The most important 
factors in removing it are following the whims of the ego, self-forgetfulness, 
arrogance and self-praise, and weakness of will. 
KEYWORDS: The Holy Qur’an, Self-Control, Development Mechanisms, Re-
moval Factors, Control Management.
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خودکنترلی در اجتماع؛ سازوکارهای رویش و عوامل زدایش آن از 
منظر قرآن کریم

علی اصغر شعاعی1
چکیده

جامعه و نهادهای آن عرصه‌ی انواع رفتارهایی است که نقش اساسی در موفقیت 
یا شکست انسان‌ها دارد. یکی از مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند رفتارهای انسان 
را در مسیر صحیح قرار داده و از انحراف آن جلوگیری کند، خودکنترلی است 
این مسئله،  اهمیت  به  نظر  بارزی دارد.  اهداف والا نقش  به  انسان  نیل  که در 
و  اجتماع  در  تحلیلی، خودکنترلی  توصیفی-  کاربست روش  با  تحقیق  این  در 
سازوکارهای رویش و عوامل زدایش آن از منظر قرآن کریم موردبررسی قرارگرفته 
است. در فرآیند دست یافتن به صفت مهم خودکنترلی، برخی از عوامل می‌تواند 
رفتار انسان را تصحیح کرده و انسان را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد؛ درحالی‌که 
عواملی مانع تصحیح رفتارهای انسان است و باعث زدایش ویژگی خودکنترلی 
این است که مهم‌ترین سازوکارهای رویش  نتایج تحقیق  از  انسان می‌شود.  در 
خودکنترلی عبارت است از تقویت باورها، تقوا، تفکر، عزم، مراقبه و محاسبه؛ و 
مهم‌ترین عوامل زدایش آن عبارت است از پیروی از هوای نفس، خود فراموشی، 

تکبر و خودستایی و ضعف اراده.
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مدیریت کنترل.
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1. مقدمهعل

ــی و ابزارهــای تحقــق آن‌هــا شــده اســت  ــان محــو هدف‌هــای بیرون انســان معاصــر چن
کــه فرامــوش کــرده، فلســفه اساســی او در این‌همــه کوشــش به‌منزلــه ابــزاری در جهــت 
ــده  ــدف« نادی ــه »ه ــی ک ــا جای ــت؛ ت ــی اس ــی درون ــدف اساس ــک ه ــه ی ــتیابی ب دس
ــن عــدم تعــادل و ناهماهنگــی  ــن آن شــده اســت. ای ــزار« جایگزی انگاشــته شــده و »اب
ــرای  ــری ب ــیب‌های جبران‌ناپذی ــی و آس ــای منف ــرون، پیامده ــه درون و بی ــن دو عرص بی
زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان‌ها در پــی داشــته و مـوجـــب شـــده اســـت تـــا تـــاش 
طاقت‌فرســای بشــر در عرصــه بیــرون در بعــد فیزیکــی و جســمی - و پیشــرفت علمــی 
ــی انســان‌ها  ــات ســعادت و آرامــش درون و فــن‌آوری - در بعــد فکــری - نه‌تنهــا موجب
را فراهــم نســازد؛ بلکــه در بســیاری مــوارد در آن اخــال نیــز وارد کنــد. یکــی از 
راهکارهــای رفــع ایــن معضــل، اســتفاده از دانــش مدیریــت بــا کارکردهــای مختلــف از 

ــت. ــرل اس ــزش و کنت ــازمان‌دهی، انگی ــزی، س ــل برنامه‌ری قبی
ــت  ــی محافظ ــات احتمال ــا و انحراف ــان را از تهدیده ــه انس ــی ک ــن ویژگی‌های از مهم‌تری
ــد، مهــارت  ــی در مســیر صحیــح رهنمــون می‌کن ــه رشــد و تعال ــرای رســیدن ب کــرده و ب
خودکنترلــی بــه معنــای مدیریــت بــه خویشــتن اســت. در حقیقــت، کســی کــه مدیریت بر 
خویشــتن دارد، خــود را مســئول زندگــی خــودش می‌دانــد و معتقداســت آنچــه بــر ســرش 

می‌آیــد، مثبــت یــا منفــی، ناشــی از رفتــار خــودش اســت )صفــاری نیــا، 1389: 32(.
از ســوی دیگــر، ازنظــر اســام، مهم‌تریــن ناظــران بــر کار انســان عبارت‌انــد از: نظــارت 
الهــی، پیامبــران، امامــان و مؤمنــان، امــام زمــان )ع(، فرشــتگان و اعضــای بــدن انســان 
)فروزنــده، 1385: 72 ـ 75(. ایــن نظــام دارای بخش‌هــای نظارتــی زیــر اســت: نظــارت 
خداونــد متعــال )نظــارت الهــی(، نظــارت فــرد بــر اعمــال خــود )خودکنترلــی(، نظــارت 

عمومــی )نظــارت همگانــی(، نظــارت ســازمانی )خدمتــی، 1379: 107(.
در ایــن تحقیــق بــا الگــو قــرار دادن آموزه‌هــای وحیانــی و بــا بهره‌گیــری از روش توصیفی- 
ــی در  ــش خودکنترل ــل زدای ــش و عوام ــازوکارهای روی ــت س ــده اس ــاش ش ــی، ت تحلیل

اجتمــاع موردبررســی قــرار گیــرد.

2. پیشینه‌ی تحقیق
ــه  ــاع ب ــک اجتم ــی در ی ــث مدیریت ــی‌ترین مباح ــی از اساس ــی یک ــث خودکنترل مبح
ــی پیرامــون ســاختارهای  ــاره‌ی ســازمان‌ها، در مباحث شــمار مــی‌رود. آغــاز گفتگــو درب
تشــکیلاتی و ســازمانی، انگیــزش، بهداشــت و نگهداشــت نیــروی انســانی مســتلزم طــرح 
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خو مســئله کنتــرل و خودکنترلــی اســت و مکاتــب مختلــف مدیریــت، مباحــث خودکنترلــی 

ــی  ــوم خودکنترل ــد. مفه ــرح نموده‌ان ــش مط ــث خوی ــف در مباح ــکال مختل ــه اش را ب
ــر  ــه مکتــب کلاســیک )1930 م( مطــرح شــد کــه ب ــوط ب در آغــاز در تئوری‌هــای مرب
کیــد بــر  مفروضاتــی نظیــر )ســازمان رســمی ـ اصــول عــام و ثابــت ـ انســان اقتصــادی ـ تأ

ــان، 1387: 47-41(. ــی( اســتوار اســت )رضائی کارای
ــت  ــگاه و اهمی ــی جای ــوع خودکنترل ــت، موض ــای مدیری ــل تئوری‌ه ــد و تکام ــا رش ب
ــدف،  ــای ه ــر مبن ــت ب ــوری مدیری ــه، در تئ ــوان نمون ــه به‌عن ــت به‌طوری‌ک ــژه‌ای یاف وی
ــال  ــارکت فع ــی از مش ــب ناش ــن مطل ــی. ای ــت از خودکنترل ــارت اس ــاً عب ــرل عم کنت
کارکنــان و مدیــران هــر قســمت در تعییــن اهــداف واحــد خــود و پذیــرش مســئولیت لازم 

ــژاد، 1378: 153(. ــت )ایران‌ن ــدف اس ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
ــات  ــون تحقیق ــی، تاکن ــای قرآن ــر آموزه‌ه ــد ب کی ــا تأ ــی ب ــا مباحــث خودکنترل در رابطــه ب
ــرل و  ــام کنت ــی در نظ ــالات »خودکنترل ــه مق ــت؛ ازجمل ــه اس ــورت گرفت ــددی ص متع
ــل  ــی عوام ــماره 23(؛ »بررس ــجادی )1385، ش ــی س ــید عل ــته س ــامی« نوش ــارت اس نظ
ضعــف خودکنترلــی از منظــر قــرآن کریــم« نوشــته ســمیه دریســاوی و علی‌نقــی فقیهــی 
)بهــار و تابســتان 1392، شــماره 1(؛ »الگویــی از خودکنترلــی در فرهنــگ اســام« نوشــته 
حمیــد زارع )1384، شــماره 45(؛ »نقــش باورهــا در خودکنتــرل شــدن رفتارهــای ســازمانی 
ــا هیچ‌کــدام  ــن حکیمــی )1396، شــماره 1( ام ــم« نوشــته عبدالمؤم ــرآن کری از منظــر ق
ــد. ــی نپرداخته‌ان ــش خودکنترل ــل زدای ــش و عوام ــه ســازوکارهای روی ــه ب به‌طــور جداگان

3. مفهوم شناسی
کنتــرل: ازنظــر لغــوی، کنترل معانــی متعــددی دارد؛ ازجمله نظــارت کردن، تنظیــم کردن، 
بازرســی، بازبینی، مقایســه کــردن و محدود کــردن )زارعــی، 1380: 255(. ازآنجاکــه واژه‌ای 
کــه دربرگیرنــده مفهــوم کامــل کنتــرل باشــد شناســایی نشــده اســت، در فارســی بــه همــان 
صــورت، لغــت کنترل اســتفاده می‌شــود )همــان: 255(. در علــم مدیریت، کنتــرل »فعالیتی 
اســت کــه ضمــن آن، عملیــات پیش‌بینی‌شــده بــا عملیــات انجام‌شــده مقایســه می‌شــود و 
در صــورت وجــود اختــاف و انحــراف بیــن آنچــه »بایــد« باشــد و آنچــه »هســت« نســبت 

بــه رفــع و اصــاح آن‌هــا اقــدام می‌شــود« )صادقپــور، 1353: 159(.
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــت دس ــازمان در جه ــرد س ــتمر عملک ــح مس ــرای تصحی ــد ب ــن فراین ای
ــه کار گرفتــه می‌شــود. )رضائیــان، 1387: 496( اهمیــت و ضــرورت کنتــرل  ســازمانی ب
ــدون کنتــرل هیــچ برنامــه‌ای به‌درســتی اجــرا نمی‌شــود و  ــا آنجاســت کــه ب در ســازمان ت
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میــزان پیشــرفت در جهــت تحقــق اهــداف را مشــخص نمی‌گــردد )زارعــی، 1380: 256(.عل

خودکنترلــی: تعبیــر »خــود« در دانــش ســازمان و مدیریــت بازگشــت بــه مجموعــه‌ی 
ــی، 1388: 88(.  ــدرو ج ــن، ان ــخص دارد )دوبری ــک ش ــت ی ــا هوی ــودی ی ــاد وج ابع
خودکنترلــی یــک ویژگــی درونــی در افــراد اســت کــه آنــان را به‌ســوی انجــام تکالیــف 
ــی، 1399:  ــازد )الوان ــل می‌س ــی متمای ــل بیرون ــارت عام ــت نظ ــدون دخال ــف، ب و وظای
ــر  ــه ب ــت ک ــخص اس ــت در درون ش ــک مراقب ــی ی ــخن، خودکنترل ــر س ــه دیگ 134( ب
ــای نادرســت  ــح خــود عمــل کــرده و از رفتاره ــف صحی ــه وظای ــد ب اســاس آن می‌توان
ــدی  ــه فرآین ــی ب ــف دیگــری آمــده اســت کــه خودکنترل ــن‌رو در تعری ــد. ازای دوری کن
اطــاق می‌شــود کــه بــر مبنــای آن افــراد بــدون تهدیــد، اجبــار و تطمیــع، بــه تکالیــف 
و وظیفه‌هــای خــود متعهــد شــده و عمــل کــرده و بیشــترین تــوان خــود را بــرای تحقــق 
ــر  ــرد )زارع، 1384: 44-45(. ب ــه کار می‌گی ــازمانی ب ــی و س ــردی، گروه ــداف ف اه
ــرک  ــی ت ــای ناهنجــار و غیرقانون ــه انجــام و رفتاره ــف محول ــی، وظای اســاس خودکنترل
می‌شــود، بی‌آنکــه نظــارت یــا کنتــرل خارجــی در بیــن باشــد )آقاپیــروز، 1384: 317(.
جمع‌بنــدی این‌کــه خودکنترلــی یــک نــوع مراقبــت درونــی اســت کــه موجــب 
توانمنــدی فــرد در کنتــرل ارادی فرآیندهــای درونــی و برونــی شــده و عــاوه بــر دایــره 

ــود. ــامل می‌ش ــز ش ــان را نی ــه انس ــر و اندیش ــل، فک عم

4. مبانی علمی خودکنترلی
در ســیر تحــول اندیشــه‌های ســازمان و مدیریــت دو حرکــت متمایــز قابل‌تشــخیص اســت: 
یکــی تأکیــد بــر مســائل انســانی و دیگــری تأکیــد بــر مســائل فنــی )نیکواقبــال، 1387: 9(. 
مکتــب کلاســیک بــا تأکیــد بــر مســائل فنــی بیشــترین توجــه خــود را بــر تقویــت مهــارت 
فنــی مبــذول داشــته اســت و مکتــب رفتــاری توجــه عمــده‌ی خــود را بــه مهــارت انســانی 
معطــوف نمــود و نگــرش ســامانه‌ای بــا درک پیچیدگی‌هــای کل ســازمان و تأکید بــر مهارت 
ادراکــی تــاش نمــود، بــا جــذب و کاربــرد همــه‌ی مفاهیم و اندیشــه‌های مکتب کلاســیک 

و رفتــاری بــه ایجــاد وحــدت و یگانگــی میــان نظریه‌هــای مختلــف بپــردازد )همــان(.
یکــی از اصــول مهــم خودکنترلــی، »اصــل حیطــه کنتــرل و نظــارت« اســت )نیکواقبــال، 
1387: 9(. در ایــن دیــدگاه کنتــرل یکــی از چهــار کارکــرد عمــده‌ی مدیریــت بــه شــمار 
مــی‌رود )علاقه‌بنــد، 1384: 164(. فایــول یکــی از نظریه‌پــردازان ایــن مکتــب کلاســیک 
در مدیریــت بــا تعریــف کنتــرل به‌عنــوان »انطبــاق بــا برنامه‌هــا، نهاده‌هــا و اصــول از قبــل 
کیــد نمــوده اســت کــه وظیفــه کنتــرل در ســازمان هــم جنبــه  تعیین‌شــده«، بــر ایــن امــر تأ
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خو فعــال دارد و هــم جنبــه عکس‌العملــی. بــه عقیــده او »هــدف کنتــرل کشــف ضعــف و 

اشــتباهات، بــرای رفــع و جلوگیــری از تکــرار آن‌هــا اســت«)امیری، 1383: 154(.
فایــول معتقــد اســت کــه کنتــرل زمانــی مؤثــر اســت کــه به‌موقــع انجــام گیــرد، ضمانــت 
اجرایــی داشــته باشــد و دارای تدبیــر و مقــررات درمانی )به‌منظــور جلوگیــری از انحراف( 
باشــد )فایــول،1337،158؛ پارکینســون، 1377: 21؛ پرهیــزکار، 1368: 50-53؛ شــفریتز، 
ــرد مقــررات و نظــارت  ــر کارب ــی ب ــرل ســنتی مبتن ــن‌رو، شــیوه‌های کنت 1337: 46( ازای
ــر در زمینــه ســازمان  ــه ماکــس وب ــود )دفــت، 1381: 381(. در ایــن میــان نظری دقیــق ب
ــه اصــول اختیــارات و ســلطه در ســازمان‌ها و چگونگــی پیدایــش و منشــأ  و مدیریــت ب
ــه  ــو، 1352: 5(. ب ــردد )پی ــوط می‌گ ــات مرب ــراد و مقام ــازمانی اف ــدرت س ــلطه و ق س
نظــر ماکــس وبــر وظیفــه اصلــی مدیریــت ایــن اســت کــه کاربــرد دســتورها، مقــررات و 
قوانیــن اداری را برنامه‌ریــزی، اجــرا و کنتــرل نمایــد )وبــر، 1374: 273(. اتزیونــی یکــی 
دیگــر از ســنت‌گراها، مســئله کنتــرل در ســازمان را بســیار ظریــف دانســته و می‌نویســد:

ــه  ــا ب ــش آن‌ه ــرد و گرای ــه عملک ــا ب ــاد آن‌ه ــه زی ــازمان‌ها، توج ــی س ــت مصنوع »کیفی
پیچیدگــی، خیلــی فراتــر از میــزان طبیعــی، موجــب می‌شــود کــه کنترل‌هــای غیررســمی 
و اتــکا بــه هویــت ســازمان‌ها به‌وســیله مشــاغل غیرممکــن شــود. اغلــب ســازمان‌ها در 
ــه افــراد مشــارکت‌کننده متکــی باشــند و از آن‌هــا بخواهنــد  اغلــب اوقــات نمی‌تواننــد ب
کــه بــه تعهداتشــان داوطلبانــه عمــل کــرده، بــدون اینکــه نیــازی بــه مشــوق‌های اضافــی 
باشــد، وظایــف خــود را بــه انجــام رســانند؛ بنابرایــن ســازمان‌ها بــرای حمایــت از 
ســازگاری هنجارهــا بــا مقــررات و دســتورها بــه توزیــع رســمی و ســاختاریافته مصوبــات 

ــکات، 1387: 496(. ــاز دارد«)اس ــا نی و پاداش‌ه
ــای  ــاد نظریه‌ه ــه از تض ــت ک ــانی اس ــط انس ــه رواب ــت، نظری ــات در مدیری ــی از نظری یک
کلاســیک بــا روح و روان انســان سرچشــمه می‌گیــرد و بــر اســاس طبیعــت و خصوصیــات 
انســان پایه‌گــذاری شــده اســت )فیضــی، 1383، ج 1: 69(. بــه نظــر مــگ گریگــور یکــی 
ــه خــود  ــق ب ــه نئوکلاســیک، اگــر انســان اهــداف ســازمان را متعل ــردازان نظری از نظریه‌پ
بدانــد، کنترل‌هــای افراطــی ضــرورت نــدارد. او خودکنترلــی را انتخــاب کــرده، ابتکاراتش 
را توســعه خواهــد داد )نیکواقبــال، 1387: 71-72( چــه اینکــه خودکنترلــی و علاقه‌منــدی 
ــل می‌رســاند )پارکینســون، 1370: 22(  ــه حداق ــرل را ب ــای کنت ــه کار، هزینه‌ه ــان ب کارکن
ــذا مــک  ــر اســت؛ ل ــاط تحمیلــی به‌مراتــب مؤثرت به‌عبارت‌دیگــر، خــود هدایتــی، از انضب
ــد: سیســتم  ــرل مســتقیم می‌گوی ــه نظــارت و کنت ــی نســبت ب ــا نگــرش منف گری‌گــور ب
ــازمان  ــل س ــط را در داخ ــد. رواب ــاد می‌کن ــت ایج ــوءتفاهم و خصوم ــاً س ــرل صرف کنت
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ــری، 1377: 99(.عل ــود )امیرکبی ــه می‌ش ــت مواج ــا شکس ــتم ب ــد و سیس تحریف‌می‌کن

ــردی دارد  ــه‌ی ف ــد، جنب ــته باش ــی داش ــه‌ی جمع ــه جنب ــش از آن‌ک ــت پی ــولًا مدیری اص
)عاصمــی پــور، 1387: 4(. امــروزه بــا پیچیدگــی مدیریــت، تحولــی در معیارهــای 
ــن معیارهــا،  ــد: ای ــی می‌گوی ســنجش کنترل‌هــای اســتراتژیک ایجادشــده اســت. مورت
قبــاً بــر اســاس چشــم‌انداز بــود؛ امــا امــروزه بــر اســاس ســازگاری، انطبــاق و خودســازی 
ــتور و  ــای دس ــدود به‌ج ــاز و نامح ــرایطی ب ــرل در ش ــد کنت ــای جدی ــت. در معیاره اس
ــی، 1389: 162(.  ــت )مورت ــرح اس ــازی مط ــی و خودس ــورت خودکنترل ــرل، به‌ص کنت
ــان  ــورت هم‌زم ــی به‌ص ــی و بیرون ــدی درون ــود پایبن ــی، وج ــر در خودکنترل ــه دیگ نکت
اســت؛ صورتــی از آن در شــکل خودکنترلــی ظهــور می‌کنــد و صــورت دیگــر آن، 
ــرل و  ــی. هــر ســامانه‌ کنت ــرل بیرون ــه شــکل کنت ــه وســیلة مقــررات و اســتانداردها و ب ب
ــا پایبنــدی ســامانه‌های فرعــی خـــــویش تثبیــت می‌کنــد کــه همــان  نظــارت خــود را ب

ــوکار، 1383:77(. ــتند )ج ــراد آن هس ــزا و اف اج

5. خودکنترلی در قرآن کریم
از منظــر آموزه‌هــای دینــی، خودکنترلــی، همــان پرهیــزکاری و خویشــتن‌داری اســت کــه 
در آموزه‌هــای وحیانــی از آن بــا اصطــاح تقــوا یادشــده اســت. علامــه طباطبایــی تقــوا 
را مزیتــی حقیقــی می‌دانــد کــه آدمــی را بــه ســعادت حقیقــی کــه همــان زندگــی طیبــه 
و ابــدی در جــوار رحمــت پــروردگار اســت می‌رســاند )طباطبایــی، 1417 ق، 18: 490(. 
کرَمَکــمْ 

َ
بی‌شــک تقــوی محمــل ســنجش کرامــت انســان در پیشــگاه خــدا اســت: »إِنَّ أ

قاکــمْ« )حجــرات:13( و افــرادی کــه ویژگــی خودکنترلــی را در خــود تقویــت 
ْ
ت
َ
ــهِ أ

َّ
ــدَ الل

ْ
عِن

ــر  ــح ناظ ــورت غیرصری ــات به‌ص ــی آی ــد. برخ ــالم‌تر و کامل‌ترن ــوا، س ــا تق ــد، ب کرده‌ان
بــر خودکنترلــی اســت کــه در ذیــل بــه آن پرداخته‌شــده اســت:

ــرل  ــر مســئله کنت ــات ب کنتــرل بــر نفــس، عامــل هدایــت انســان: در برخــی آی
یکمْ 

َ
ــوا عَل

ُ
ذِیــنَ آمَن

َّ
یهَــا ال

َ
نفس تأکید شــده اســت. در ســوره مبارکــه مائده آمــده اســت: »یــا أ

 » َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
کمْ بِما کن

ُ
ئ بِّ

َ
ین

َ
 ف

ً
هِ مَرْجِعُکمْ جَمیعا

َّ
ی الل

َ
مْ إِل

ُ
دَیت

َ
ا اهْت

َ
لَّ إِذ

َ
سَکمْ لْا یضُرُّکمْ مَنْ ض

ُ
ف

ْ
ن
َ
أ

)مائــده:105(؛ ای کســانی کــه ایمــان آورده‌ایــد، بــه خودتــان بپردازیــد. هرگاه شــما هدایت 
یافتیــد، آن‌کــس کــه گمــراه شــده اســت بــه شــما زیانــی نمی‌رســاند. بازگشــت همــة شــما 

گاه خواهــد کــرد. به‌ســوی خداســت. پــس شــما را ازآنچــه انجــام می‌دادیــد، آ
 ایــن آیــه مبارکــه بیــان مــی‌دارد کــه هــر کــس مســئول کار خویــش اســت و می‌گویــد 
ــی  ــه مبارکــه مطلب ــی، 1418 ق، 7: 94(. آی ــب حــال خویشــتن باشــید )زحیل شــما مراق
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خو ــت:  ــه اس ــه آن پرداخت ــال ب ــر به‌اجم ــه زی ــه آی ــت ک ــرده اس ــان ک ــن بی ــور روش را به‌ط

بِیــرٌ بِمــا 
َ
ــهَ خ

َّ
ــهَ إِنَّ الل

َّ
ــوا الل

ُ
ق

َّ
ــدٍ وَ ات

َ
 لِغ

ْ
مَــت دَّ

َ
ــسٌ مــا ق

ْ
ف

َ
ــرْ ن

ُ
ظ

ْ
ن
َ
ت
ْ
ــهَ وَ ل

َّ
ــوا الل

ُ
ق

َّ
ــوا ات

ُ
ذِیــنَ آمَن

َّ
یهَــا ال

َ
»یــا أ

« )حشــر:20(؛ هــان ای کســانی کــه ایمــان آورده‌ایــد! بپرهیزیــد از عــذاب خدا و  َ
ــون

ُ
عْمَل

َ
ت

بایــد کــه هرکســی در انتظــار پاداشــی باشــد کــه خــود بــرای فــردای خــود پیــش فرســتاده 
ــر اســت ازآنچــه کــه می‌کنیــد. ــا خب ــد ب ــد از عــذاب خــدا، به‌درســتی خداون و بپرهیزی

در ایــن آیــه بــه انســان توصیه‌شــده اســت که لجام نفــس خــود را کنتــرل کــرده و از رفتارهای 
صالــح خویــش کــه ســرمایه‌ی گران‌بهاســت محافظــت و مراقبــت کنــد؛ زیــرا نفــس انســان 

مؤمــن، مســیر هدایــت او به‌ســوی ســعادت و کمــال اســت )طباطبایــی، 1417 ق، 6: 156(.
توصیــه بــه مؤمنــان جهــت کنتــرل خــود و خانــواده: در ســوره‌ی تحریــم بــر 
ــوا 

ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
یهَــا ال

َ
کیــد شــده اســت آنجــا کــه می‌فرمایــد: »یــا أ مســئله تحکیــم خانــواده تأ

« )تحریــم:6(؛ ای کســانی که ایمان  ُ
حِجــارَة

ْ
ــاسُ وَ ال

َّ
ودُهَــا الن

ُ
 وَق

ً
هْلیکــمْ نــارا

َ
سَــکمْ وَ أ

ُ
ف

ْ
ن
َ
ــوا أ

ُ
ق

آورده‌ایــد، خــود و کســانتان را از آتشــی کــه ســوخت آن، مــردم و سنگ‌هاســت حفــظ 
. کنید

ــتق از  ــه مش ــده ک ــر آم ــر حاض ــع ام ــاختار جم ــا س ــوا« ب ــده واژه‌ی »ق ــه‌ی یادش در آی
مصــدر »وقایــه« اســت. »وقایــه« بــه مفهــوم محافظــت خــود از هرگونــه خطــری اســت 
ــی، 1412:  ــا ضــرر برســاند )راغــب اصفهان ــه انســان صدمــه زده ی کــه ممکــن اســت ب
881( یکــی از خطرهــای جــدی بــرای انســان، پیــروی از خواهش‌هــای نفســانی و افتــادن 
در دام گنــاه اســت )طبرســی، 1372، 10: 477(؛ بنابرایــن معنــای آیــه مبارکــه نگهــداری 
خویشــتن بــه تــرک معاصــی و عــدم تســلیم در برابــر شــهوات ســرکش اســت و نگهــداری 
خانــواده بــه تعلیــم و تربیــت و امربه‌معــروف و نهــی از منکــر و فراهــم ســاختن محیطــی 
پــاک و خالــی از هرگونــه آلودگــی، در فضــای خانــه و خانــواده اســت )زحیلــی، 1418 
ق، 28: 316(. بی‌شــک اولیــن گام در اصلاحــات، اصــاح خــود و بســتگان و ســپس 
اصــاح جامعــه اســت )قرائتــی،1383، 10: 130( بــر اســاس ایــن آیــه، کیفــر رهــا کــردن 

خانــواده و نزدیــکان، هیــزم آتــش دوزخ شــدن اســت.

6. برگشت آثار و پیامدهای عدم کنترل نفس به خود افراد
ــات  ــی آی ــه برخ ــردد ک ــخص برمی‌گ ــود ش ــه خ ــس ب ــرل نف ــدم کنت ــد ع ــلماً پیام مس
ــزِرُ 

َ
یهــا وَ لا ت

َ
 عَل

َّ
ــسٍ إِلا

ْ
ف

َ
کسِــبُ کلُّ ن

َ
ــن موضــوع دلالــت دارد: »لا ت ــر ای ــل ب ــه ذی ــه آی ازجمل

ــام  ــی[ انج ــود ]گناه ــان خ ــر زی ــز ب ــس ج ــام: 164(؛ و هیچ‌ک ــری« )انع
ْ
خ

ُ
 وِزْرَ أ

ٌ
وازِرَة

نمی‌دهــد و هیــچ باربــرداری بــار ]گنــاه[ دیگــری را برنمــی‌دارد. مفــاد آیــه‌ی یادشــده آن 
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عی
شعا

غر 
اص

ی 
اســت کــه هیــچ فــردی مرتکــب عمــل صالــح یــا طالــح نمی‌شــود، مگــر آنکــه بازگشــت عل

ــت و  ــای درس ــار رفتاره ــی آث ــردد و هیچ‌کس ــودش برمی‌گ ــه خ ــای آن ب ــار و پیامده آث
ــی، 1417 ق، 7: 395(. ــد )طباطبای ــر دوش نمی‌کش ــران را ب ــت دیگ نادرس

ــی کــه یــک اصطــاح  ــرای خودکنترل ــم ب جمع‌بنــدی این‌کــه در آموزه‌هــای قــرآن کری
علمــی اســت، بــا عبــارت خاصــی نام‌بــرده نشــده؛ ولــی در برخــی آیــات بــا ویژگی‌هــای 
آمــده اســت کــه می‌تــوان از قرایــن آن، خودکنترلــی را برداشــت و ارائــه داد کــه 

ــت. ــوی اس ــا آن، واژه‌ی تق ــط ب ــن واژه‌ی مرتب مهم‌تری

7. سازوکارهای رویش خودکنترلی در افراد جامعه
ــت  ــش صف ــدن و روی ــود آم ــه وج ــث ب ــه باع ــازوکارهایی ک ــی از س ــش برخ ــن بخ در ای
خودکنترلــی در انســان شــده و او را به‌ســوی مســیر درســت هدایــت می‌کنــد ذکــر می‌شــود.

ــده  ــاد ترجمه‌ش ــان و اعتق ــده، ایم ــه عقی ــی ب ــاور در فارس ــا: واژه ب ــت باوره تقوی
اســت )آریــان پــور، 1385، 2 :201(. باورهــا اندیشــه‌هایی هســتند کــه فــرد به‌درســتی و 
حقانیــت آن اعتقــاد دارد )پارســا، 1383: 212(. اساســی‌ترین بــاور دینــی، ایمــان بــه خــدا 
ــار انســان دارد. این‌کــه  ــار متعــددی در رفت ــد آث ــه خداون و یکتاپرســتی اســت. ایمــان ب
ــان  ــا انس ــا ب ــه و همه‌ج ــب و همیش ــر و مراق ــر و ناظ ــا حاض ــد همه‌ج ــد خداون می‌دان
ــود  ــال خ ــر اعم ــر ب ــواره ناظ ــدا را هم ــرا خ ــی، 1418 ق، 27: 293(؛ زی ــت )زحیل اس
می‌بینــد )حدیــد: 4( و بــر اســاس کلام وحــی، آفریــدگارش را از رگ گــردن بــه خــود 
ــی را  ــس آدم ــه نف ــد ک ــی می‌دان ــی را کس ــدای تعال ــد )ق: 16( و خ ــر می‌بین نزدیک‌ت
ــی و خــود  ــن نفــس آدم ــی بی ــس خــدای تعال ــرار داده، پ ــرای آن ق ــاری ب ــده و آث آفری
ــار و افعالــش واســطه اســت )طباطبایــی، 1417 ق، 18:  نفــس و بیــن نفــس آدمــی و آث
ــت حقــوق،  ــف و رعای ــا دیگــران و ادای وظای ــن‌رو، می‌کوشــد در برخــورد ب 347( ازای
رضایــت او را جلــب کنــد و رفتارهایــش را در زندگــی فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی 

بــرای رســیدن بــه رشــد، تعالــی و کمــال تنظیــم نمایــد.
همچنیــن بــا مراجعــه بــه آموزه‌هــای دینــی درمی‌یابیــم کــه بالاتریــن شــکل پاســخ‌گویی، 
ــب  ــرای ترغی ــه و ب ــرون و جامع ــه از بی ــود، ن ــی می‌ش ــراد ناش ــه از درون اف ــت ک آن اس
ــی از کارهــای ناپســند  ــه انجــام کارهــای پســندیده و روی‌گردان و تحریــک انســان‌ها ب
بســیار قوی‌تــر و نیرومندتــر از هــر جهان‌بینــی غیردینــی اســت؛ زیــرا از یک‌ســو، 
ــا طبیعــت انســان  ــرآن و ســنت اســتخراج می‌شــوند، ب ــر ق ــع معتب ــی کــه از دو منب اصول
 

ُ
طیــف

َّ
ــقَ وَ هُــوَ الل

َ
ل
َ
ــمُ مَــنْ خ

َ
 لا یعْل

َ
ــد: »أ ــم می‌فرمای ــد؛ چنان‌کــه قــرآن کری ســازگاری دارن
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یم
کر

ن 
قرآ

ظر 
 من

ن از
ش آ

دای
ل ز

وام
و ع

ش 
روی

ی 
رها

وکا
ساز

ع؛ 
تما

اج
در 

ی 
ترل

دکن
خو گاه  ــا آ ــال آن‌ه ــده از ح ــودات را آفری ــه موج ــی ک ــا آن‌کس ــک:14(؛ آی بیــر« )مل

َ
خ

ْ
ال

ــت! گاه اس ــر و آ ــق( باخب ــرار دقی ــه او )از اس ــت؟! درحالی‌ک نیس
 ممکنــات وابســته وجــود خداونــد هســتند و اگــر لحظــه‌ای پیونــد آن‌هــا از ذات پاکــش 
ــد دائمــی و خلقــت مســتمر،  ــن پیون ــه ای ــد، توجــه ب ــا پیــش می‌گیرن قطــع شــود، راه فن
بهتریــن دلیــل بــر علــم خداونــد نســبت بــه اســرار همــه موجــودات در هــر زمــان و هــر 
مــکان اســت )زحیلــی، 1418 ق، 29: 21( لــذا خــدای ســبحان محیــط بــه خلایق اســت، 
هــم بــه عیــن و جســم آن‌هــا و هــم بــه آثــار و اعمالشــان، چــه ظاهــرش و چــه باطنــش، 
چــه اینکــه پنهــان بدارنــد و چــه آشــکار کننــد و چگونــه تصــور دارد کــه محیــط باشــد؛ 
ــول  ــی از اص ــر، برخ ــوی دیگ ــد؟!)طباطبایی، 1417 ق، 19: 355( از س گاه نباش ــی آ ول
ــادن در دام  ــراد از افت ــرآن و ســنت، اساســاً در راســتای محافظــت اف ارائه‌شــده توســط ق
ــا،  ــول و آموزه‌ه ــن اص ــر از ای ــی دیگ ــد. برخ ــرار دارن ــی ق ــا و فزون‌طلب ــا، هوس‌ه هواه
انســان‌ها را قــادر می‌ســازند تــا از دانش‌هــا و تجربیــات به‌دســت‌آمده، در جهــت 

ــد. ــرداری کنن پیشــرفت زندگــی مــادی و معنــوی خــود هــردو بهره‌ب
 درنتیجــه، بــر اســاس آموزه‌هــای قــرآن، نخســتین گام بــرای رویــش خودکنترلــی، تزریــق 
جهان‌بینــی صحیــح در افــراد اســت. خودکنترلــی کــه از درون انســان بجوشــد، مؤثرتــر و 

ماندگارتــر از خودکنترلــی اســت کــه از نظــارت بیرونــی ناشــی می‌شــود.
ــوا«  ــر »تق ــا عنص ــی ب ــئله‌ی خودکنترل ــی، مس ــات قرآن ــزکاری: در ادبی ــوا و پرهی تق
پیونــدی ناگسســتنی یافتــه اســت. ایــن واژه، در اصــل از مــادة »وقایــه« بــه معنــای معنــی 
حفــظ شــیء اســت، ازآنچــه بــه او زیــان برســاند )راغــب اصفهانــی، 1412: 881( و نیــز 
بــه معنــای نگهــداری یــا خویشــتن‌داری اســت )طباطبایــی، ق 1417، 20: 297( بــه تعبیــر 
دیگــر، نیــروی کنتــرل درونــی اســت کــه انســان را در برابــر طغیان شــهوات حفــظ می‌کند. 
تقــوا، از قــدرت بازدارندگــی و نیــروی حرکتــی پرتوانــی برخــوردار اســت کــه ماشــین وجود 
انســان را از پرتگاه‌هــا حفــظ و از سســتی‌ها و خطاهــا بازمــی‌دارد. چنانچــه در آیــه شــریفه 
بیــرٌ بِمــا 

َ
ــهَ خ

َّ
 إِنَّ الل

َ
ــه

َّ
ــوا الل

ُ
ق

َّ
ــدٍ وَ ات

َ
 لِغ

ْ
مَــت دَّ

َ
ــسٌ مــا ق

ْ
ف

َ
ــرْ ن

ُ
ظ

ْ
ن
َ
ت
ْ
 وَ ل

َ
ــه

َّ
ــوا الل

ُ
ق

َّ
ــوا ات

ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
یهَــا ال

َ
»یــا أ

ــون« )حشــر:18(؛ ای کســانی کــه ایمــان آورده‌ایــد از )مخالفــت( خــدا بپرهیزیــد و هر 
ُ
عْمَل

َ
ت

کــس بایــد بنگــرد تــا بــرای فردایــش چــه چیــز از پیــش فرســتاده و از خــدا بپرهیزیــد کــه 
گاه اســت بــه مؤمنیــن دســتور می‌دهــد کــه خویشــتن  خداونــد ازآنچــه انجــام می‌دهیــد آ

را محاســبه کنیــد قبــل از آنکــه به‌حســاب شــما برســند )زحیلــی، 1418 ق، 28: 102(.
ــات از تعبیــرات  ــه دو نکتــه ضــروری اســت: اول آنکــه در روای در موضــوع تقــوا توجــه ب
»ورع« و »پرهیــز« بــه حرام‌هــای خــدا تفســیر شــده و ازآنجایی‌کــه تقــوا ارتبــاط دوســویه بــه 
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ی 
انجــام واجبــات و تــرک محرمــات دارد، لاجــرم بایــد چنیــن برداشــت کــرد کــه تقــوا یعنــی عل

انجــام دادن واجبــات و تــرک کــردن محرمــات. دوم آنکــه توجــه کــردن بــه رفتارهایــی کــه 
انســان بــرای آخــرت خــود می‌فرســتد، امــری غیــر از تقــوا اســت. نســبت آن بــا تقــوا نظیــر 
نســبت صنعتگــری می‌مانــد کــه نظــر اصلاحــی بــه صنعــت خــود بــرای تکمیــل آن دارد؛ 
زیــرا هــر صاحــب عمــل یــا صنعتگــری آنچــه را انجــام داده یــا ســاخته اســت، نظــر دقیــق 
می‌انــدازد تــا ببینــد نقــص و عیــب در کجاســت و آیــا عیبــی و نقصــی دارد یــا خیــر؟ تــا 
در صــورت نقــص تــاش کنــد تــا آن را برطــرف ســازد یــا اگــر مشــکلی بــود آن را جبــران 
کنــد. بــر همیــن اســاس یــک مؤمــن نیــز دربــاره‌ی رفتارهــای خــود نظــری دوبــاره بینــدازد 
تــا اگــر عیــب و نقصــی در آن‌هــا دیــد برطــرف ســاخته و اصــاح کنــد )طباطبایــی، 1417 
ق، 19: 218( اصــولًا خمیرمایــه تقــوی دو چیــز اســت: یــاد خــدا یعنــی توجــه بــه مراقبــت 
دائمــی اللــه و حضــور او در همه‌جــا و همــه حــال و توجــه بــه دادگاه عــدل خداونــد و نامــه 
اعمالــی کــه هیــچ کار صغیــر و کبیــری وجــود نــدارد مگــر اینکــه در آن ثبــت می‌شــود 
)مــکارم شــیرازی، 1387، 23: 541( و بــه دلیــل توجــه بــه ایــن دو اصــل )مبــدأ و معــاد(، 

بیــان قرآنــی خودکنترلــی، در مفهــوم ارزشــی »تقــوا« تجســم‌یافته اســت.
ــز  ــه هــر چی ــه معنــای »تصمیــم محکــم« اســت و گاهــی ب عــزم: »عــزم« در لغــت، ب
ــر  ــی ب ــم قلب ــارت اســت از تصمی ــه می‌شــود. کلمــه »عــزم« عب ــز عــزم گفت محکــم نی
ــر را کــه همــان حبــس نفــس از انجــام  ــه کاری و اگــر صب ــه دادن ب ــدن و فیصل گذران
ــادام کــه سســت  ــی م امــری اســت، از عــزم دانســته، ازاین‌جهــت اســت کــه عقــد قلب
نشــده و ایــن گــره دل بازنگشــته، انســان بــر آن امــری کــه بــر انجامــش تصمیــم گرفتــه 
ــی،  ــی اســت )راغــب اصفهان ــم خــود باق ــر تصمی و در دل گــره‌زده اســت، پابرجــا و ب
1412 ق: 565( بنابرایــن عــزم، بــه معنــای الــزام و ایجــاب )زحیلــی، 1418 ق، 21: 150( 
و تصمیــم جــدی بــرکاری اســت و آن قبــل از اراده اســت و منظــور از تصمیــم جــدی آن 
ــه‌ای باشــد کــه موجــب  ــداد و دوام به‌گون ــت، امت تصمیمــی اســت کــه از جهــت کمی

تحقــق اراده بــرای انجــام کاری شــود.
ایــن واژه در قــرآن کریــم در آیــات مختلــف به‌تناســب ذکرشــده اســت و همیــن معنــا از 
هِ«)آل‌عمــران: 159(؛ چــون 

َّ
ــی الل

َ
لْ عَل

َّ
ــوَک

َ
ت
َ
 ف

َ
ــإِذا عَزَمْــت

َ
ــد: »ف آن اراده شــده اســت؛ مانن

تصمیــم قلبــی بــر انجــام و امضــای کار گرفتــی بــر خــدا تــوکّل کــن.
بنابرایــن عــزم، تصمیمــی اســت کــه بــه عمــل منجــر می‌شــود. میــزاِن بــه مرحلــه عمــل 
ــوان آن را  ــه می‌ت ــد ک ــاوت می‌کن ــف، تف ــراد مختل ــم در اف ــت و تصمی ــاندنِ خواس رس
»تــوان عــزم« نامیــد کــه در برخــی افــراد، ضعیــف و در برخــی دیگــر، قوی‌تــر اســت. 
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ش 
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ی 
رها

وکا
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ع؛ 
تما

اج
در 

ی 
ترل

دکن
خو بــه دنبــال تفکــر به‌قصــد کنتــرل خویشــتن، فــرد بــه عزمــی جــدی بــرای اصــاح رفتــار 

خــود می‌رســد. اهمیــت ایــن گام تــا جایــی اســت کــه برخــی بــزرگان، میــزان و مــاک 
انســانیت را کــه می‌توانــد از غایــات مدیریــت خویشــتن محســوب شــود، »تــوان عــزم« 
ــخص  ــه ش ــت ک ــن معناس ــه ای ــزم ب ــن ع ــان، 1393: 5-39(؛ بنابرای ــد )رضائی او می‌دانن
ــر انجــام آن داشــته باشــد و  ــدام جــدی ب ــن به‌درســتی کاری، اق ــت و یقی ــس از قطعی پ
ــین  ــتی‌های پیش ــران کاس ــی و جب ــف دین ــان تکالی ــور، اتی ــا منظ ــد و در اینج ــاه نیای کوت

اســت کــه خــود از عوامــل زایــش خودکنترلــی اســت
مراقبــه و محاســبه: مراقبــه از واژه‌ی »رَقَــبَ« بــه معنــای حفــظ کــردن )ابــن منظــور، 
1414 ق، 1: 425( و در متــون اخــاق اســامی، پیشــینه‌ی مراقبــه به »مرابطــه« بازمی‌گردد 
ــی، 1379، 3: 124(.  ــس )نراق ــل از نف ــت عق ــی و مواظب ــت از نگاهبان ــارت اس ــه عب ک
 

ْ
مَــت دَّ

َ
ــسٌ مــا ق

ْ
ف

َ
ــرْ ن

ُ
ظ

ْ
ن
َ
ت
ْ
ــهَ وَ ل

َّ
ــوا الل

ُ
ق

َّ
ــوا ات

ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
خــدای متعــال در قــرآن می‌فرمایــد: »یــا ایهــا ال

« )حشــر:18(؛ ای کســانی کــه ایمــان آورده‌اید از  َ
ــون

ُ
عْمَل

َ
بیــرٌ بِمــا ت

َ
ــهَ خ

َّ
ــهَ إِنَّ الل

َّ
ــوا الل

ُ
ق

َّ
ــدٍ وَ ات

َ
لِغ

)مخالفــت( خــدا بپرهیزیــد و هــر کــس بایــد بنگــرد تــا بــرای فردایــش چــه چیــز از پیــش 
گاه اســت! فرســتاده و از خــدا بپرهیزیــد کــه خداونــد ازآنچــه انجــام می‌دهیــد آ

ــد  ــبه می‌ده ــت و محاس ــت، مراقب ــه محافظ ــتور ب ــان را دس ــه انس ــن آی ــد در ای خداون
)زحیلــی، 1418 ق، 28: 102(. محاســبه ضــدّ فراموشــی و غفلــت اســت و آن ایــن اســت 
ــس  ــاب نف ــت به‌حس ــه در آن‌وق ــد ک ــن نمای ــی را معیّ ــبانه‌روز وقت ــر ش ــان در ه ــه انس ک
خــود برســد و طاعــات و نافرمانــی خــود را بررســی نمایــد. پــس اگــر نفســش را مقصــر 
یافــت، آن را مــورد ســرزنش قــرار دهــد و گرنــه پــروردگارش را شــکر و ســپاس گویــد 

)نراقــی، 1379، 2: 296(.
ــت  ــق در روز قیام ــبه دقی ــه محاس ــا ب ــه در آن‌ه ــود دارد ک ــی وج ــم آیات ــرآن کری در ق
می‌پــردازد کــه محاســبه بنــدگان در آن روز بســیار بــا دقّــت انجــام خواهــد شــد، به‌گونه‌ای 
ــورد  ــز م ــال نی ــه و مثق ــدازه حبّ ــی به‌ان ــان حت ــار انس ــال و گفت ــن اعم ــه کوچک‌تری ک
ــعُ 

َ
ض

َ
حساب‌رســی قــرار خواهــد گرفــت؛ به‌عنــوان نمونــه خــدای تعالــی می‌فرمایــد: »وَ ن

« )انبیــاء:47(؛ می‌گذاریــم ترازوهــای  ً
ــیْئا

َ
ــسٌ ش

ْ
ف

َ
ــمُ ن

َ
ل
ْ
ظ

ُ
ــا ت

َ
قِیمَــةِ ف

ْ
 لِیَــوْمِ ال

َ
قِسْــط

ْ
وازیــنَ ال

َ ْ
الْم

ــا در  ــه هیچ‌چیــز. ی عــدل را در روز قیامــت، پــس هیــچ نفســی ظلــم کــرده نمی‌شــود ب
 یَــرَهُ« 

ً
ــرّا

َ
ةٍ ش رَّ

َ
قــالَ ذ

ْ
 یَــرَهُ؛ وَ مَــنْ یَعْمَــلْ مِث

ً
یْــرا

َ
ةٍ خ رَّ

َ
قــالَ ذ

ْ
مَــنْ یَعْمَــلْ مِث

َ
آیــه دیگــر می‌فرمایــد: »ف

)زلــزال:8-7(؛ هــر کــس بــه قــدر ذرّه‌ای عمــل خیــر کنــد آن را خواهــد دیــد و به‌قــدر 
ذرّه‌ای از هــر کــس عمــل شــرّ ســر زنــد بــه آن خواهــد رســید.

یکــی از آیاتــی کــه دلالــت روشــنی بــر محاســبه نفــس دارد، آیــه 18 ســوره مبارکــه حشــر 
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ْ
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ُ
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َّ
یهَــا ال

َ
ــت: »یاأ اس

«؛ ای کســانی کــه ایمــان آورده‌ایــد از )مخالفــت( خــدا بپرهیزیــد؛ و هــر  َ
ــون

ُ
عْمَل

َ
بیــرٌ بِمــا ت

َ
خ

کــس بایــد بنگــرد تــا بــرای فردایــش چــه چیــز از پیــش فرســتاده؛ و از خــدا بپرهیزیــد کــه 
گاه اســت. خداونــد از آنچــه انجــام می‌دهیــد آ

در ایــن آیــه، بــه هــر ســه مرحلــه از مراحــل محاســبه نفــس، )مراقبــه، محاســبه و معاقبــه(، 
ــر  ــه بیانگ ــد ک ــر می‌کن ــوا ام ــه تق ــد، ب ــه خداون ــن آی ــدای ای ــت. در ابت ــده اس اشاره‌ش
مرحلــه مراقبــه اســت؛ یعنــی انســان مراقــب اعمــال خــود باشــد کــه در مســیر تقــوا قــرار 
ــد اعمــال خــود را حســاب  ــه محاســبه اشــاره دارد و می‌فرمای ــه بعــد، ب ــرد. در مرحل گی
ــش  ــم، پی ــرآن کری ــق ق ــد. منط ــی کنی ــدی ارزیاب ــی و ب ــر نیک ــا را ازنظ ــد و آن‌ه کنی

ــی، 1418 ق، 28: 102(. ــت )زحیل ــتادن اس فرس
ایــن امــرِ دوبــاره بــه تقــوا، فرمانــی اســت بــر اینکــه هنــگام نظــر و محاســبه اعمالــی کــه 
کرده‌ایــد، از خــدا پــروا کنیــد و چنــان نباشــد کــه عمــل زشــت خــود را یــا عمــل صالــح 
ــه شــمار  ــا و خالــص ب ــی ناخالــص ـ خــود را به‌این‌علــت کــه عمــل شماســت، زیب ـ ول
گاه اســت،  آوریــد. در پایــان آیــه، بــا ذکــر اینکــه خداونــد بــه آنچــه انجــام می‌دهیــد، آ
امــر دوم بــه تقــوا را تعلیــل می‌کنــد و می‌فهمانــد کــه علــت پــروا از خــدا ایــن اســت کــه 
او ازآنچــه می‌کنیــد، باخبــر اســت و تعلیــل امــر بــه تقــوا بــه اینکــه خــدا باخبــر از اعمــال 
اســت، خــود دلیــل بــر ایــن اســت کــه مــراد از ایــن تقــوا کــه بــار دوم، امــر بــدان کــرده، 
تقــوا در مقــام محاســبه و نظــر در اعمــال اســت، نــه تقــوا در اعمــال کــه جملــه اول آیــه 

بــدان امــر می‌کــرد )طباطبایــی، 1417 ق، 19: 219-218(.

8. عوامل زدایش خودکنترلی
منظــور از عوامــل زدایــش خودکنترلــی، عواملی‌انــد کــه انســان را در کنتــرل کــردن خود، 
دچــار سســتی می‌کنــد و مانــع ســعادت و کمــال وی می‌شــود کــه در ادامــه بــه برخــی 

ــود. ــاره می‌ش ــا اش ــن آن‌ه از مهم‌تری
ــه مفهــوم ســقوط ناگهانــی چیــزی  پیــروی از هــوای نفــس: اصطــاح »هــوی« ب
از بلنــدی آمــده اســت )مصطفــوی، 1360، 11: 200( چــه اینکــه در قــرآن کریــم آمــده 
ــدْ هَــوی« )طــه: 81(؛ و هــر کــس غضبــم بــر او وارد 

َ
ق

َ
بِــی ف

َ
ض

َ
یــهِ غ

َ
اســت: »مَــنْ یحْلِــلْ عَل

ــه  ــت ک ــهوانی اس ــانی و ش ــات نفس ــق آن تمای ــه از مصادی ــد ک ــقوط می‌کن ــود، س ش
باعــث ســقوط انســان می‌شــود )راغــب اصفهانــی، 1412 ق: 849( و پیامــد آن، شــقاوت 
ــروی  ــی، پی ــای دین ــی، 1418 ق، 16: 257( در آموزه‌ه و هلاکــت انســان اســت )زحیل
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ش 
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ی 
رها

وکا
ساز

ع؛ 
تما

اج
در 

ی 
ترل

دکن
خو ــه  ــی، 1417 ق، ج 11: 92( ک ــده )طباطبای ــل شمرده‌ش ــانی از رذای ــته‌های نفس از خواس

باعــث بــه گنــاه افتــادن انســان و نیــز ســبب ســیطره‌ی شــیطان بــر انســان اســت )همــان، 
 
َ
ــون

ُّ
ذیــنَ یضِل

َّ
ــهِ إِنَّ ال

َّ
ــک عَــنْ سَــبیلِ الل

َّ
یضِل

َ
هَــوی ف

ْ
بِــعِ ال

َّ
ت
َ
4: 50( خداونــد می‌فرمایــد: »وَ لا ت

ســوا یــومَ الحِســاب« )همــان:26(؛ و زنهــار، از 
َ
ــدیدٌ بِمــا ن

َ
هُــمْ عَــذابٌ ش

َ
ــهِ ل

َّ
عَــنْ سَــبیلِ الل

ــه  ــانی ک ــت، کس ــد. در حقیق ــرون کن ــدا بی ــو را از راه خ ــه ت ــن ک ــروی مک ــوس پی ه
ــد  ــوش کرده‌ان ــاب را فرام ــه روز حس ــزای[ آنک ــه ]س ــد، ب ــرون می‌رون ــدا بی از راه خ
ــه‌ی یادشــده، علــت گمراهــی انســان را پیــروی از  عذابــی ســخت خواهنــد داشــت. آی
ــود  ــی می‌ش ــان ناش ــی انس ــود فراموش ــت و خ ــه از غفل ــته ک ــس دانس ــته‌های نف خواس
)زحیلــی، 1418 ق، 23: 187(. گاهــی پیــروی از خواهش‌هــای نفســانی تــا جایــی 
ادامــه پیــدا می‌کنــد کــه انســان اســیر آن شــده و آن را بــت بــرای خــود قــرار می‌دهــد: 
 
َ
رَهُــمْ یسْــمَعُون

َ
کث

َ
نَّ أ

َ
حْسَــبُ أ

َ
مْ ت

َ
 أ
ً
یــهِ وَکیــا

َ
 عَل

ُ
کــون

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن
َ
أ
َ
 ف

َ
 إِلهَــهُ هَــواهُ أ

َ
ــذ

َ
خ

َّ
 مَــنِ ات

َ
یــت

َ
 رَأ

َ
»أ

ــا آن‌کــس کــه  ــان:43-44(؛ آی « )فرق ً
ــلُّ سَــبیلا

َ
ض

َ
عــامِ بَــلْ هُــمْ أ

ْ
ن
َ ْ
 کالْأ

َّ
 هُــمْ إِلا

ْ
 إِن

َ
ــون

ُ
وْ یعْقِل

َ
أ

ــا ]می‌توانــی[ ضامــنِ  ــه اســت دیــدی؟ آی هــوای ]نفــس[ خــود را معبــود خویــش گرفت
ــان جــز ماننــد  ــا می‌اندیشــند؟ آن ــا گمــان داری کــه بیشترشــان می‌شــنوند ی او باشــی؟ ی

ــد. ــه گمراه‌ترن ــتند، بلک ــتوران نیس س
ــن  ــه چنی ــت ک ــردن از آن اس ــروی ک ــس، پی ــوای نف ــل ه ــادت در مقاب ــود از عب مقص
عبادتــی مــورد نهــی خداســت )طباطبایــی، 1417 ق، 15: 223( ازایــن‌رو، در قــرآن کریــم 
انســان را از پیــروی هــوای نفــس منــع می‌کنــد و بــه وی بــرای رســیدن بــه کمــال روش 
ــد  ــت کنی ــده:81(؛ عدال ــوی« )مائ

ْ
ق

َّ
ــرَبُ لِلت

ْ
ق

َ
ــوا هُــوَ أ

ُ
ــوزد: »اعْدِل ــز را می‌آم ــل غرای تعدی

کــه آن بــه تقــوا نزدیک‌تــر اســت. عدالــت در اینجــا دادن حــق هــر قــوه بــه خــود او و 
هزینــه کــردن هــر قــوه در جــای خــود اســت و الا در صــورت افــراط یــا تفریــط منجــر 
ــس  ــی، 1417 ق، 1: 370-373( پ ــد )طباطبای ــد ش ــی خواه ــری و ستم‌کش ــتم گ ــه س ب
تحقــق انســانیت در گــروی تعدیــل قــوای نفــس و قــرار گرفتــن آن در حــد وســط اســت.

ــت  ــود اس ــه خ ــبت ب ــی نس ــل و نادان ــان جه ــود، هم ــی خ ــی: فراموش ــود فراموش خ
)همــان، 1: 339(. خــود فراموشــی باعــث تنــزل مرتبــه‌ی انســانی شــده تــا جایــی کــه بــه 
نازل‌تریــن درجــه و چه‌بســا حیوانیــت تنــزل می‌یابــد )مصطفــوی، 1360، 7: 24( از 
علت‌هــای مهــم ضعیــف بــودن خودکنترلــی، جهــل انســان بــه خــود اســت؛ زیــرا زمانــی 
کــه انســان بــه خــود فراموشــی دچــار می‌شــود، به‌جــای خــود، دیگــران را امــر بــه نیکــی 
ــت  ــزاوارتر اس ــی س ــه امرونه ــود او ب ــه خ ــد، حال‌آنک ــا می‌کن ــی از بدی‌ه ــردن و نه ک
بِــرِّ وَ 

ْ
ــاسَ بِال

َّ
 الن

َ
مُــرُون

ْ
أ
َ
 ت

َ
ــرآن آمــده اســت: »أ ــی، 1418 ق، 1: 155( چــه اینکــه در ق )زحیل
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عی
شعا

غر 
اص

ی 
«)بقــره:44(؛ آیــا مردم را به نیکی فرمان عل َ

ون
ُ
عْقِل

َ
ــا ت

َ
 ف

َ
کتــابَ أ

ْ
 ال

َ
ــون

ُ
ل
ْ
ت
َ
ــمْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
سَــکمْ وَ أ

ُ
ف

ْ
ن
َ
 أ

َ
سَــوْن

ْ
ن
َ
ت

ــد؟  ــدا[ را می‌خوانی ــاب ]خ ــما کت ــه ش ــد، بااینک ــوش می‌کنی ــود را فرام ــد و خ می‌دهی
ــری را  ــردی دیگ ــود، ف ــای خ ــان، به‌ج ــه انس ــر از آنک ــید؟ مهم‌ت ــچ[ نمی‌اندیش ــا ]هی آی
بــه خودکنترلــی توصیــه کنــد، آن اســت کــه ابتــدا خــود را کنتــرل کــرده و پــس از آن بــه 
دیگــران تذکــر دهــد. خــدای متعــال علــت ایــن را غفلــت انســان از خــودش بیــان کــرده 
ولئِــک هُــمُ 

ُ
سَــهُمْ أ

ُ
ف

ْ
ن
َ
ســاهُمْ أ

ْ
ن
َ
أ
َ
ــهَ ف

َّ
سُــوا الل

َ
ذیــنَ ن

َّ
ــوا کال

ُ
کون

َ
اســت چــه اینکــه می‌فرمایــد: »وَلا ت

« )حشــر:19(؛ و چــون کســانی مباشــید کــه خــدا را فرامــوش کردنــد و او ]نیز[  َ
ون

ُ
فاسِــق

ْ
ال

ــد. ــان همــان نافرمان‌ان ــان را دچــار خودفراموشــی کــرد آن آن
عجــب: عُجــب یکــی از عوامــل ضعــف خودکنترلــی )همــان، ج 2: 393( و بــه معنــای 
بــه انتهــا و مؤخــر هــر چیــز گفتــه می‌شــود )زبیــدی، 1414 ق، 2: 206( برخــی عجــب 
ــاح  ــارس، 1404 ق، 4: 243( و در اصط ــن ف ــت )اب ــته اس ــر دانس ــای تکب ــه معن را ب
مفســرین عبــارت اســت از حالتــی کــه از مشــاهده چیــزی کــه خــارج از جریــان طبیعــی 
آن، در خــود فــرد یــا صفــات و رفتــار او واقع‌شــده باشــد )مصطفــوی، 1360، 4: 243(.

ــد و  ــدن واقعیت‌هــا محــروم می‌گردان ــی اســت کــه انســان را از دی عجــب یکــی از آفات
ــار  در او حالتــی را ایجــاد می‌نمایــد کــه گمــان کنــد همــه‌ی شــرایط و عوامــل در اختی
ــه همیــن خاطــر  ــد. ب ــر اعمــال خویــش می‌دان ــه نفــع اوســت و خــود را تنهــا مؤث او و ب
اعمالــش در نظــرش زیبــا جلــوه کــرده، ازخودراضــی شــده و خــدا را فرامــوش می‌کنــد. 
بــر بنــدگان خــدا منــت می‌نهــد و بزرگــی می‌کنــد کــه نتیجــه‌ای جــز ســطحی‌نگری در 

تدبیــر امــور و ناکامــی در مراحــل زندگــی در پــی نــدارد.
ــه  ــه دیگــری ب ــکاب رذیل ــه ارت ــه‌ی تدریجــی انســان را وادار ب ــه گون ــت یادشــده ب رذیل
نــام تکبــر می‌کنــد؛ صفــت ناپســندی کــه باعــث رانــده شــدن شــیطان از درگاه خــدای 
ســبحان شــد. خودپســند بــه دلیــل اقتضایــش همــواره خــود را برتــر از دیگــران می‌دانــد 
و تــاش دارد تــا دیگــران را مطیــع خــود ســازد، ازایــن‌رو، مرتکــب ظلــم، تعــدی به‌حــق 
ــوس  ــال و نام ــان، م ــه ج ــه ب ــی ک ــا جای ــود ت ــی می‌ش ــر حرمت ــک ه ــز هت ــران و نی دیگ
دیگــران دســت‌درازی می‌کنــد )طباطبایــی، 1417 ق، 4: 372( بــه همیــن خاطــر صفــت 
مذمــوم تکبــر از اســباب ضایــع شــدن انســان )همــان، 2: 393( و علامــت آشــکار فقــدان 

خودکنترلــی در اوســت )همــان، ج 8: 29(.
مْــشِ فِــی 

َ
خداونــد در قــرآن کریــم انســان را از ایــن کار بــر حــذر داشــته، می‌فرمایــد: »وَ لا ت

« )اســرا:137(؛ و در ]روی[ زمیــن بــه نخــوت گام برمــدار. ایــن آیــه مبارکــه  ً
رْضِ مَرَحــا

َ ْ
الْأ

ــان را از آن نهــی  ــده و روشــنی مؤمن ــر زن ــا تعبی ــر و غــرور برخاســته و ب ــا کب ــارزه ب ــه مب ب
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خو می‌کنــد )زحیلــی، 1418 ق، 15: 76( قــرآن، تکبــر و غــرور را کــه یــک خــوی خطرنــاک 

درونــی اســت مســتقیماً موردبحــث قــرار نــداده؛ بلکــه روی پدیده‌هــای ظاهــری آن، حتــی 
ــواه و  ــروران خودخ ــران و مغ ــن متکب ــرز راه رفت ــته و از ط ــت گذاش ــاده‌ترینش، انگش س
بی‌مغــز ســخن گفتــه اســت، اشــاره بــه اینکــه تکبــر و غــرور، حتــی در ســطح ســاده‌ترین 
آثــارش، مذمــوم و ناپســند و شــرم‌آور اســت و نیــز اشــاره بــه اینکــه صفــات درونــی انســان، 
ــرز راه  ــد، در ط ــان می‌ده ــش نش ــان اعمال ــود را در می ــواه خ ــد خواه‌وناخ ــه باش ــر چ ه

رفتنــش، در نــگاه کردنــش، در ســخن گفتنــش و در همــه کارش.
ــه انســان اســت، ازایــن‌رو، تکبــر  از آنجــا کرامــت و شــرافت اعطــای خــدای ســبحان ب
بــرای غیــر خــدا، صفتــی مذمــوم اســت. کبریایــی خــدا اقتضــای ممــدوح صفــت تکبــر 
ــی، 1417 ق، 8:  ــت )طباطبای ــندیده اس ــرای او پس ــا ب ــس تنه ــدا دارد. پ ــرای خ ــط ب فق

.)29
کبْرِیــاءُ 

ْ
ــهُ ال

َ
پــس تکبــر دو قســم اســت؛ تکبــری کــه ممــدوح و فقــط از آنِ خداســت: »وَل

حَکیــمُ« )جاثیــه:37(؛ و در آســمان‌ها و زمیــن، بزرگــی 
ْ
عَزیــزُ ال

ْ
رْضِ وَهُــوَ ال

َ ْ
ــماواتِ وَالْأ فِــی السَّ

ــاء«  ــه یادشــده واژه‌ی »کبری از آن اوســت و اوســت شکســت‌ناپذیر ســنجیده کار. در آی
بــه معنــای بزرگــی، ســلطنت و قهاریــت معنــا شــده اســت )زحیلــی، 1418 ق، 25: 293(. 
قســم دیگــر آن، تکبــری اســت کــه در مخلوقــات وجــود دارد و صفتــی ناپســند اســت؛ 
زیــرا شــخص به‌ناحــق خــود را بــزرگ تصــور کــرده اســت )طباطبایــی، 1417 ق، 8: 29( 
ــای  ــا کبری ــت )خودخواهــی( و منازعــه ب ــه دعــوای انانی ــا ب و برگشــت تمامــی معصیت‌ه
ــز او  ــی ج ــدام کس ــر ان ــه ب ــت ک ــی اس ــا ردای ــه کبری ــت، درحالی‌ک ــبحان اس ــدای س خ
شایســته نیســت و هیــچ مخلوقــی را نمی‌رســد کــه در مقابــل انانیــت الهــی و آن وجــودی 
کــه جمیــع روی‌هــا در برابــرش خاضــع و گــردن همــه گردن‌فــرازان در پیشــگاه مقدســش 
خمیــده و هــر صوتــی در برابــر عظمتــش در ســینه حبــس شــده و هــر چیــزی برایــش ذلیــل 
و مســخر اســت بــرای خــود انانیــت قائــل شــده بــه ذات خــود تکیــه زده و »مــن« بگویــد.

ضعــف اراده: یکــی از صفــات مهــم انســان اراده اســت کــه میــان خــدای ســبحان و 
بنــدگان مشــترک اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در انســان از طریــق بــه کار افتــادن قــوای 
باطنــی بــه وجــود می‌آیــد؛ امــا در خــدای ســبحان بــه معنــای آن اســت کــه بــرای ایجــاد 
یک‌چیــز ابتــدا اســباب آن را فراهــم می‌ســازد کــه پــس از فراهــم شــدن اســباب و علــل، 
ــی، 1417 ق، 10:  ــد )طباطبای ــد نیای ــز ایجــاد می‌شــود و ممکــن نیســت کــه پدی آن چی
ــای آن اســت  ــه معن ــال ب ــرای خــدای متع ــز ب ــودن یک‌چی ــراد ب ــذا مقصــود از م 217( ل
کــه او اســباب پدیــد آمــدن آن را فراهــم و کامــل کــرده کــه در ایــن صــورت تحقــق آن 
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حتمــی اســت. )همــان، 10: 217( چــه اینکــه در قــرآن کریــم آمــده اســت: »إِن

« )یــس:82( »چــون بــه چیــزی اراده فرماید، کارش  ُ
یکــون

َ
ــهُ کــنْ ف

َ
ــولَ ل

ُ
 یق

ْ
ن

َ
 أ

ً
ــیئا

َ
رادَ ش

َ
إِذا أ

ایــن بــس کــه می‌گویــد: »بــاش« پــس ]بی‌درنــگ[ موجــود می‌شــود.« مســلماً 
ضعــف اراده در انســان نشــانه‌ی آن اســت کــه وی اختیــار اعضــای و قــوای خویــش را 

ــرل داشــته باشــد. ــر آن‌هــا کنت ــد ب ــدارد و نمی‌توان ن

نتیجه‌گیری
از بررسی‌های به‌عمل‌آمده در این تحقیق می‌توان موارد ذیل را نتیجه گرفت:

ــل،  ــع، کام ــی جام ــرد، نظام ــتخراج ک ــی اس ــع دین ــوان از مناب ــه می‌ت ــی ک ــام کنترل نظ
کیــد  عادلانــه و منحصربه‌فــرد در یــک جامعــه اســت. در قــرآن کریــم بــر خودکنترلــی تأ
ــنی در  ــح و روش ــتورات صری ــت و دس ــده اس ــت آن بررسی‌ش ــر در تقوی ــل مؤث و عوام

ــرل و نظــارت وجــود دارد. مــورد کنت
ــا  ــت، ب ــی اس ــاح علم ــک اصط ــه ی ــی ک ــرای خودکنترل ــم ب ــرآن کری ــای ق در آموزه‌ه
ــت  ــده اس ــی آم ــا ویژگی‌های ــات ب ــی آی ــی در برخ ــده، ول ــرده نش ــی نام‌ب ــارت خاص عب
ــان  ــت انس ــل هدای ــه داد؛ مث ــت و ارائ ــی را برداش ــن آن، خودکنترل ــوان از قرای ــه می‌ت ک
ــواده و  ــرل خــود و خان ــه کنت ــان ب ــه مؤمن ــد ب ــه خداون ــر نفــس؛ توصی ــرل ب توســط کنت

ــراد ــه خــود اف ــرل نفــس ب ــار و پیامدهــای عــدم کنت برگشــت آث
برخــی از ســازوکارهایی کــه باعــث بــه وجــود آمــدن و رویــش صفــت خودکنترلــی در 
ــارت اســت از  ــد، عب ــراد جامعــه شــده و او را به‌ســوی مســیر درســت هدایــت می‌کن اف
تقویــت باورهــا، تقــوا و پرهیــزکاری، عــزم، مراقبــه و محاســبه؛ و در مقابــل، عواملــی برای 
تصحیــح رفتارهــای انســان مانــع ایجــاد کــرده و باعــث زدایــش ویژگــی خودکنترلــی در 
ــروی از هــوای نفــس، خــود  ــارت اســت از پی ــا عب ــن آن‌ه انســان می‌شــود کــه مهم‌تری

فراموشــی، عجــب و ضعــف اراده.
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* قرآن کریم
ابن منظور، محمد بن مکرم، )1414 ق(، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت، دار صادر.-1 
آریان پور، منوچهر و دیگران، )1385(، فرهنگ انگلیسی به فارسی، چاپ ششم، تهران، جهان -2 

رایانه.
الوانی، سید مهدی، )1399(، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی.-3 
ابوالحسین، احمد بن فارس بن زکریا، )1404 ق(، معجم مقاییس اللغه، تحقیق عبدالسلام محمد -4 

هارون، چاپ اول، قم، مکتب اعلام اسلامی.
امیرکبیری، علی‌رضا، )1377(، سازمان و مدیریت، دوم، تهران، نشر ملک، تهران.-5 
امیری، علی‌نقی، )1383(، »نگاهی جامع به خودکنترلی در سازمان«، مجله فرهنگ مدیریت، -6 

شماره 7.
ایران‌نژاد پاریزی، مهدی، )1378(، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، مؤسسه تحقیقات -7 

و آموزش مدیریت.
آقا پیروز، علی و همکاران، )1384(، مدیریت در اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.-8 
پارسا، محمد، )1383(، زمینه روان‌شناسی نوین، تهران، بعثت.-9 

پارکینسون، نورث کوت؛ رستم جی و ساپر، )1370(، اندیشه‌های بزرگ در مدیریت، ترجمه 10 -
مهدی ایرانژاد پاریزی، تهران، مرکز آموزشی بانکداری ایران.

پرهیزکار، کمال، )1368(، تئوری‌های مدیریت، تهران، انتشارات اشراقی.11 -
تهران، 12 - ترجمه جواد عامری،  هینینگر، )1352(، صاحب‌نظران علم سازمان،  و  پیو، هیکسن 

انتشارات دانشگاه تهران.
جام. شفریتز- جی.استون آت، )1377(، نظریه‌های کلاسیک سازمان، ترجمه محمدمهدی 13 -

نادری، اول، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.
جوکار افشار، ولی، )1383(، کنترل پایبندی، تهران، تدبیر.14 -
حسینی زبیدی، محب‌الدین سید محمد مرتضی، )1414 ق(، تاج العروس من جواهر القاموس، 15 -

مصحح علی شیری، چاپ اول، بیروت، دارالفکر.
و 16 - نشریه حوزه  اسلامی«،  مدیریت  در  نظارت  و  »انواع کنترل   ،)1379( ابوطالب،  خدمتی، 

دانشگاه، تابستان 1379، شماره 23.
دوبرین، اندرو. جی، )1388(، مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد روان‌شناسانه، ترجمة مراد کردی 17 -

و میترا آفتاب آذری، تهران، صفار اشراقی.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )1412 ق(، المفردات فی غریب القرآن، محقق صفوان عدنان 18 -

داودی، دمشق، دارالعلم.
رضائیان، علی و همکاران، )1393(، »الگوی عملی مدیریتِ خویشتن، مبتنی بر کتاب چهل 19 -

حدیث حضرت امام خمینی )ره(«، اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 8، شماره 1.
رضائیان، علی، )1387(، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت.20 -
اسکات، ریچارت، )1387(، سازمان‌ها: سیستم‌های عقلایی، طبیعی و باز، ترجمه و اقتباس 21 -

حسن میرزایی اهرنجانی، اول، تهران، سمت.
ریچارد آل. دفت، )1381(، مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد 22 -

اعرابی، دوم، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
زارعی متین، حسن، )1380(، مبانی سازمان و مدیریت )رویکرد اقتضایی(، تهران، دانشگاه تهران.23 -
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زارع، حمید، )1384(، »الگویی از خودکنترلی در فرهنگ اسلامی«، حوزه و دانشگاه، ش 24.45 -عل

زحیلی وهبة بن مصطفی، )1418 ق(، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، چاپ دوم، 25 -
بیروت، دار الفکر المعاصر.

ابوالفضل، )1353(، نظریه جدید سازمان، مدیریت و علم مدیریت، تهران، مرکز 26 - صادقپور، 
آموزش مدیریت دولتی.

صفاری‌نیا، مجید، )1389(، روان‌شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت، تهران، دانشگاه پیام نور.27 -
طباطبایی سید محمدحسین، )1374(، تفسیر المیزان، ترجمه‌ی موسوی همدانی سید محمدباقر، 28 -
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